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  بررسي و نقد ديدگاه هيوم درباره قوانين طبيعت

  ∗مجيد گيوي  
  
  

  چكيده

بسـياري از  .ما پيوسته در روند تعاملي تنگاتنگ با طبيعتي ضـابطه منـد هسـتيم   
منـد   مـا ناشـي از قاعـده    ها و تفكرات و عقايد بيني ها، پيشريزي رفتارها، برنامه

ن كليـد اساسـي علـم و    همچنين قوانين طبيعت بـه عنـوا  .دانستن طبيعت است
بسياري از كار  تحليل و تبيين آن همواره در دستور ت، بنابرايندانش بشري اس

سينا، هيـوم،  ملاصـدرا و كانـت     فيلسوفان بزرگ همچون افلاطون، ارسطو، ابن
  .بوده است

قوانين طبيعت، بـه طـور    بارةدر ها به برخي از نظريهاشاره با در اين مقاله 
 ،خاص ديدگاه هيوم را كه به ديدگاه انتظام شهرت گرفته اسـت بررسـي كـرده   

  .كنيم مي با فرق گذاري ميان قضاياي دائمه و ضروريه آن را نقد
  دائمـة  و  ضروريه  دائمه هيوم، انتظام، قضاياي ، طبيعت  نيانوق :ها كليدواژه

  ضروريهلا

                                                            
 دانشگاه قم كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي ∗
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  مقدمه

در استعمال عمومي بيشتر بر آن دسته از اصـول علـم دلالـت    » قانون طبيعت«كلمة 
مثلاً قانون جاذبه عمـومي و قـانون دوم ترموديناميـك از     ؛دارد كه بنيادي و فراگير است

آب در صد درجه سانتيگراد «مانند  ها اما آن دسته از گزاره. آيند شمارمي قوانين طبيعت به
  .آيد قانون طبيعت به شمار نمي ،در استعمال عرفي ،د كلي است، هرچن»جوشد مي

برخلاف آن تفكيكي كه در استعمال عرفي است واژه قـانون طبيعـت در اصـطلاح    
هاي كلي چه جزء قوانين بنيـادي طبيعـت    فني و در ميان فيلسوفان علم بر همه آن گزاره

قـانون طبيعـت در    مسـأله  .شـود  باشد و چه مربوط به موضوع خاص باشد، اطلاق مـي 
 :حوزه مباحث فلسفي بيشتر معطوف يافتن وجه تمايز بين دو دسته قضاياي كلي اسـت 

آيد و ديگري آنها كـه صـدق كلـي آنهـا      قوانين طبيعت به شمار مي  يكي آنهايي كه جزء
  .دلالتي بر قانون طبيعت بودن ندارد

رد و آن را از در واقع اين مسأله پس از تفسير خاصي كه هيوم از عليـت مطـرح ك ـ  
يك ارتباط و اتصال ضروري ميان علت و معلول تهي كـرد، حـدت و شـدت بيشـتري     
يافت زيرا با فرض فقدان چنين اتصال ضـروري، تفـاوت بنيـادي ميـان قضـاياي كلـي       

  .داردنقوانين طبيعت نيست با قانون طبيعت وجود   معمولي كه جزء
و علت چه تفاوتي بـين گـزاره   با انكار نيروي وصل دهنده موجود در ميان معلول 

بارد هوا لطيـف   هروقت باران مي«با گزاره » بارد روم باران مي هر وقت من به رشت مي«
  وجود دارد؟» شود مي

مراد ما از قوانين طبيعت فراينـدهاي   كه پيش از شروع بحث لازم است اشاره كنيم
حسـب ادعـا   هـاي علمـي كـه     اي است كه در خود طبيعت جريـان دارد نـه نظريـه    كلي

هـاي علمـي بـر خـلاف      تفاوت مسأله در اين است كه نظريـه . بازنمون آن فرايندهاست
قوانين طبيعت ممكن است نقض شوند و نظريه ديگري پيدا گردد در حالي كـه قـوانين   

  .طبيعت چنين نيست
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و ) canon(كلمه قانون در زبان فارسـي و عربـي در اصـل برگرفتـه از واژه لاتـين      
  معنـي   بـه  سپس.  است  گيري اندازه  و وسيلة  مادي مقياس نايمع بهاست و )kanon(يوناني 
و   مقيـاس   ،اند قـانون  گفته  آن بارةو در  است  كاررفته  به  و معنوي  مقياس، فكري  هرگونه
  خود است  جزئيات  برتمام  منطبق  كه  است امركلي ، اند، قانون وگفته  است  هرچيزي  روش
   . است  معيار و قاعده  مترادف  معني  اين  به  قانون. شود مي  شناخته  از آن آنها  تعريف  كه

باشـد كـه در    قانون طبيعت در واقع مصداقي از قانون عليت مي ،بنا بر فهم متعارف
حوزه طبيعت جريان دارد اما با توجه به اينكـه بعـد از هيـوم تفسـير خاصـي از عليـت       

كرد، در خصوص قوانين طبيعت هـم دو   هي ميمطرح شد كه آن را از عنصر ضرورت ت
تفسير كلي مطرح شد كه در يكي از آنها قوانين طبيعت به صورت روابط ضروري بـين  

شود و در ديگري كه متاثر از هيوم است بـه صـورت پيوسـتگي دو     دو پديدار تفسير مي
   .پديدار بدون ربط ضرروي

اي از  مجموعـه  را  ين طبيعـت اما چنانچه خواهد آمد بيشتر فيلسوفان مسـلمان قـوان  
داننـد كـه بـر بنيـاد آن ضـرورت، كليـت و اسـتقرا در         هاي ذاتي طبايع اشيا مـي  ويژگي
  راههـاي   قـوانين   ايـن  )46، 1378: احمـدي ( .هاي علمي و فلسفي توجيـه مـي شـود    گزاره
رو،   از ايـن  ،دهنـد  مـي   را نشـان   فيزيكـي   جهـان   جريانهـاي  عملكـرد   و اصـلي   عمومي
خـود    بـزرگ   از اهـداف   يكي  عنوان  را به  قوانين  اينموارد و مصاديق   كشف منداندانش

و فيلسوفان بويژه فيلسوفان علم نيز تحليل و تبيين آن را در برنامـه پژوهشـي    اند شمرده
  .اند خود قرار داده

  

  قوانين طبيعت دربارةديدگاه ها 

نظـم و نسـق    از مطالب فلسفي هيـوم  با استفادهبار   اولين 1 انتظام  ديدگاه  در غرب 

                                                            
1 .The regularity theory 
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البته امـروزه برخـي از شـارحان     1.از اين رو اين ديدگاه به نام وي معروف است.گرفت
  طور مستقيم  به  كم دست  خود هيوم« هيوم در قالب تفسيرهاي هيومي جديد معتقدند كه

  او مسـائل   ي هبيشـتر دغدغ ـ   است زيرا نبوده  مشغول  دل ،وجودشناسانه قوانين  مسئلة  به
پس آنچه به نام وي و به عنوان ديدگاه انتظـام   2» متافيزيكي  نه  است  بوده  شناختي معرفت

و   عليـت   مسئله ه يدربار يشها نوشته  لالخدر معروف شد در واقع نظر وي نيست اما 
ديـدگاه    ه يكننـد   بيان  كه  خوريم بر مي  تحليلهائي  به)  معجزه( طبيعي  قوانين  نقض  امكان
  . است  طبيعت  قوانين  دربارة  انتظام

بر خلاف   كه  گرفت  شكل  رئاليستي اي ه، نظريانتظام ديدگاهاز  پسدر دوران جديد و
هيوم قانون طبيعت را بر مبناي ربط ضـروري بـين دو ويژگـي مـورد اشـاره در قـانون،       

از جملـه     مسـترونگ آرتولي و  (Armstrong: 1985, Tooly: 1999, 125) .دهند توضيح مي
  فـرض   پـيش   تـرين  اصـلي  .اند خاستهبر  ديدگاه  از اين  دفاع  به  با جديت  كه اند فيلسوفاني

عقيـده ايشـان قـوانين، روابـط      به. است  آنها با جزئيات  رابطة و  كليات  ، مسئله ديدگاه  اين
دگاه مصداق ربـط  آيند دراين دي ها ازاين روابط برمي اند ويكنواختي ضروري ميان كليات

  .صورت پيشين قابل كشف است طريق تجربه ونه به ويژگي از دو ضروري بين
  هـاي  نبـه ج.آمـد وجـود    بـه   گرايانـه   يا حذف  غير رئاليستي  ديدگاههاي ، نآاز   پس
 مـورد در   اي عـده   كـه   شده  سببو زبان آن،  در علم  و مدل  ليتمث  يافتن  ،و راه علم نظري

واقع گرايان يا رئاليست هـا  . اتخاذ كنند  رايانهگ  لاادري  كم  دست  ، رهيافتيعلمي  قوانين 
هدف علم را شناخت طبيعت مي دانند از اين رو بيشـتر بـر سـلطه فكـري عالمـان بـر       

در مقابـل   .كننـد  قلمـداد مـي  طبيعت تكيه مي زنند وسلطه عملـي را ناشـي از شـناخت    
به نظر اينها هدف علم نه شـناخت  . يه داردديدگاه ضد رئاليستي فقط بر سلطه عملي تك

 بينـي موفـق،  طبيعت كه صرف پيش بيني موفق حوادث و رويدادهاي آن اسـت و پـيش  
و   بنيـادي   قـوانين   هدرمحـدود   رايـت  كـارت  .دهـد  شناخت طبيعت را نتيجـه نمـي   لزوماً

                                                            
1. Norman Swartz , law of nature, on internet 
2. Norman Swartz ,1994, p 28-29 
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   )164، 1382: ديواني(.اند ردهك  را مدلل  رهيافت  اين  تري وسيع ه يدر حوز  نفراس ون
  شـيوة تأكيد بر ، با  ديدگاه انتظام  مستقر در گرايي  تجربه  در مقابل  گروهي  در نهايت

 ، در تـاريخ   كردنـد كـه    مطـرح دوباره احيا و  را   گرايي ذات  ، ديدگاه تجربه در كنار  عقلي
 قول به وجود كلي طبيعـي و قـوه هـا از اصـلي تـرين      .ارسطو بود  آن  مدافع  ترين اصلي

كند زيـرا در اينجـا    اموري است كه اين ديدگاه را از ديدگاه آرمسترانگ و تولي جدا مي
ضرورت در خود واقع اسـت در حـالي كـه در تصـوير آرمسـترانگ ضـرورت وصـف        

گرائي بر اين بـاور اسـت كـه     ديدگاه ذاتي. قضاياست و در واقع نسبت بين كليات است
يعت وجـود دارنـد و هويـات انـواع مختلـف      ي در طبها، استعدادها و گرايشهاي علّ قوه

هويـات  . اشياي موجود،بر آنها تكيه زده اند و اين امور وابسته به قوانين طبيعت نيسـتند 
 تصـديق  سازنده ي طبيعت به نحو كلي وجود دارند و چون همين ويژگي ها وهويـات 

يكسـان  ي قوانين ناظر به عمل است اين قوانين بايد در همه ي جهان هاي ممكن  كننده
البته مي توان جهان هايي را تصور كرد كه اين ويژگي ها در آنها مصـداق ندارنـد    .باشد

اما اگر مصداق داشته باشند اشياي صاحب اين ويژگي ها بايد بر حسب قوانين عمل بـر  
بنابراين اگر اشيائي كه نوع طبيعـي خوانـده    .آمده از آنها به رفتاري گرايش داشته باشند

 يژگي ها را بالضروره داشته باشند بايد با ميل به همان شـيوه رفتـار كننـد   شوند اين و مي
  زمينـه   در ايـن   كـه   اسـت   افـرادي   اليز از جملـه  بريان .تا اين حد قوانين ضروري اند كه

  ذاتـي   از نـوعي   نيـز همـواره    اسـلامي   ه يدر فلسف . است  دهكر هئااررا   جامعي  تحقيقات
  علمـي   قـوانين   دربـاره   گرايي  ذاتي  تلاشها ديدگاه  اين  مجموع .تاس  شده  حمايت  راييگ

  )250-236ديواني، همان، صص ( . است  قرار داده  بهتري  را در وضعيت  طبيعت

  

   انتظام  ديدگاه  تبيين

و   متحــد  اي تجربــه  كــه  طبيعــي  عــادي  جريــان بــا ، از نظــر هيــوم  طبيعــت  قــوانين
  از طريـق ت طبيع  ديگر قوانين  عبارت  به .است  شده  گرفته  يكسان  داريم  از آن يكنواخت
  مـا كشـف    بـراي   اسـتقرا ناميـد    تعبير دقيـق   را به  آن  توان مي  هكمستمر  و مشاهدة  تجربه
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  : است معتقد  هيوم. شوند مي
  دنبـال   بـه   اي حادثـه  ،رسـد  نظر مـي   به  از ديگري  كاملاً جدا و مفارق  اي هر حادثه«
هـا   آن ، كنـيم   را مشاهده  ربطي  آنها هيچ  ميان  توانيم آيد، اما ما هرگز نمي مي  ديگري حادثة
  (Hume: 1955, 85) .»!، هرگز رسند اما مرتبط نظر مي  به پيوسته

بـا توجـه بـه     ،ي را انكار مـي كنـد  به رغم آنكه ارتباط حوادث به صورت علّهيوم 
  .داند با ساختار تجربي ما مرتبط مي پيوستگي مشاهدات ما قانون طبيعي را

ي  گيـرد كـه همـه    هايي كه تاكنون ديده و ب بوده با استقرا نتيجـه مـي   وي از الف«
هـاي   بنابراين، قانون علمـي از گـزاره  . ها، ب هستند يا به احتمال زياد ب مي باشند الف

   )205، 1378: احمدي(» .شوند اي اخذ مي مشاهده
بـر  ، مـا   مسـتمر و يكنواخـت    از تجربة  حاصل  طبيعت  وانينآيا ق  اينكهدر مورد اما 
 طبيعت  قانون  نام  به  اصلاً قانوني  توان نمي  آن  دارد و بدون  تكه  عليت  اصل  قبلي  پذيرش

 مطـابق   الا اينكـه .  اسـت   نيـاورده   ميـان   به  سخني  كوچكترين  بحث  در اين  ، هيوم داشت 
 بيـانگر   كـه   حقيقـي   اصل  عنوان  به  عليت  هر چند اصل:  گفت  توان او مي  فلسفي  مشرب 

 گـرايش   اصل  اين  به  مردم هعام  رواني  ليتما ، نيست  اثبات  قابل  است  تأييد و تأثر واقعي
  ارتبـاط   بـر ضـد ايـدة     هيـوم   رو اسـتدلال   از ايـن  .كنند مي  استدلال  آن  يابد و مطابق مي 

  بـه   مقدمـه   شـود و آن  اسـتوار مـي    شناسـي  معرفـت   مقدمـة   يك  يكارگير  با به  يرضرو
  .دارد  اشاره  علي  ه يرابط  به»  مستقيم  حسي  دسترسي نداشتن«

  هويـات   بـه   ارجـاع   از هرگونه  كه  است ، تحليلهايي قانون  در باب  هيومي  يهاتحليل«
هـا و   طور بارز در نظم  به خود را  طبيعت قوانين.،پرهيز دارد ضرورت  ، همچونغيرتجربي
از   بـيش   چيـزي   آيا قـوانين  ، كنيم  تحقيق كه است  طبيعي  پس.كنند ها آشكار مي يكنواختي

  هـا چشـم   نظـم   ايـن   بـه   در تفسير قـانون   طور كلي  به  انتظام  ديدگاه ؟ ظهوراتند يا نه  اين
كاملاً مـرتبط بـه   ،  طبيعت  انيندر قو  هيوم ه يانگار  در واقع )22، 1382: ديواني( ».دوزد مي

  اعتبـار منطقـي    از تعيـين   عبارتسـت   مسـأله   ايـن مسأله استقراسـت زيـرا يـك صـورت     
امـا    تجربي  علوم نظري  دستگاههايوها  فرضيه  چون  ، هم بر تجربه  مبتني  كلي  هاي گزاره
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از  -  زمـايش آاز   دهبر آم ـ  نتايج  بيان  ، چه خود مشاهده  بيان  چه -  هرتجربه  تشريحچون 
  كـه   منظـور كسـاني    پـس  ، نيسـت   رود و هرگـز كلـي   فراتـر نمـي    يشخص  اي حد گزاره

  آنصـدق    كه  است  نايد، لاب است  كرده  معلوم  را تجربه  كلي  گزارة فلان  گويند راستي مي
  معلوم  بهتجربه  كه  است  شخصي  هاي گزاره  بر صدق  و مبتني  منوط  ياز جهت  كلي  گزاره
  پرسـش   ايـن   گردد، پـس  مي  مبتني  استقرائي  ، بر استنباط كلي  گزارة  سان بدين.  است  هشد
  شـود كـه   مي  سؤال  از اين  ديگري  ظاهر صورت  ، به اند يا نه صادق  طبيعت  قوانين آيا  كه
  )40، 1370: پوپر( ». و معتبرند يا نه  موجه  استقرائي  استنباطات آيا

  همسـان   اي يـا تجربـه    غير متغير و ثابـت   اي گزاره  طبيعي  قانون  يك« : ظر هيومدر ن
 ديگر  بيان  به  قانون.  است  شده  مشاهده  آن  وجود و صحت  حال  تا به  كه  است  وهمشكل
   (Palmer: 2003, 183) ».ءاستقرا  از نوعي  است  اي خلاصه
  :كند مي  تقسيم  دسته  سه  ها به گزاره  نوع  تناسب  استدلالها را به  وي
 گرفتـه   بـه كـار    تصـورات   روابـط   ناظر به  هاي گزاره  در خصوص  كه  استدلالهائي«

  كـه   اسـتدلالهايي . ترديد دارنـد   غير قابل  يقيني  هستند و نتيجة  ينارهب  شوند، استدلال مي 
 و  هميشگي  اي اهدهمش  ر مستند بهروند، اگ كار مي  به  واقع  ناظر به  هاي گزاره  اثبات  براي

 مستند  و يا اكثري  غالبي  مشاهدات  دارند و اگر به  نام proof)(  تام  باشند، دليل  يكنواخت
ــتدلالهاي ــند، اس ــالي  باش ــتدلال  احتم ــا اس ــي  ي ــتدلال  آزمايش ــا اس ــي  ي ــده  تجرب  خوان

بيـانگر امـور     كه ييها گزاره  به  مربوط  استدلالهاي ه ي كلي«  (Hume: 1989, 110).شوند مي 
  ايـن   بـه . دهنـد  خبر مـي   يا چند پديده دو  ميان  علي  اي ، از رابطه هستند حقيقت در  واقع
بـا   ، كرديم  يكديگر مشاهده  يكديگر ودر پي  مقارن  را همواره  دو پديده  هرگاه  كه  ترتيب

  پديـده   آيد، تصـور آن   ها پيش پديده  از آن  يكي  به  نسبت  كه  جديدي ه يهر بار مشاهد
  كـه   ضرورتي.  است  و قهري  غيراختياري  تداعي  اين. شوند مي  ديگر تداعي  هاي يا پديده
 ناپـذير  اجتنـاب  و  قهـري   تـداعي   همين جز  ، چيزي ها برقرار است ها و معلول علت  ميان
   )90، 1384: فتحعلي خاني( . نيست

هسـتند    كاملاً طبيعي  ، اموري علي  روابط  به  مربوط  هاي تداعي«: گويد خود هيوم مي
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  قـرار داد كـه    امـور واقـع    دربـارة   آنهـا را مسـتند اسـتدلال     تـوان  مـي   در صورتي  و فقط
  (Hume: 1978, 226-227) .باشند  ابناجت  و غير قابل  ، ابدي همگاني  هايي تداعي
 ي ه، فرآورند ثابت  پيوستگي  بهم موارده ي شاهدم  اثررواشناختي  معتقد است  هيوم«
 ـ  ذهـن   آن  ياري  به  كه  از تداعي  اي حلقه  ، يعني است در ذهن  يا گرايشي  تعاد از،   طبعالب

  ايـن . گـذرد  مي  گرمي  تصور روشن  به  شعله  يا از انطباع  ورگرميتص  به  لهعمثلاً تصور ش
  بطبـع  ،دود  از مشـاهدة .  در گـذريم   ههديـا مشـا    از تجربه دهد تا مي به ما توانايي  ، حال
  اعتبـار عينـي    ضـامن   اگر بپرسيد كه. نشود  مشاهده  آتش ولو اينكه.  كنيم  را استنباط  آتش
  پـذيري  تحقيـق   تواند بدهد همان مي  هيوم  كه  فرجاميني  پاسخ هنيگا  چيست  استنباط  چنان
  لازم  بواقـع   كـه   اسـت  پاسـخي   ديدگاه  ، اين باورانه  تجربه  فلسفة  و در يك.  است  1تجربي
  )302-5/301، 1370: كاپلستون(  ».آيد مي

 ـرا قا  و مطلـق   كلـي   اصل  اين  هيوم«: گفته  توان مي  جرأت  به  در واقع   كـه   سـت ا  لئ
  حاصـل   مـي ل  و برهـان   نظـري   اسـتدلال   مورد بوسيلة  در هيچ  عليت  ابطةر  ما به  معرفت
از   حاصل  آيد و نتايج مي  دست  به  تجربه  از راه  رابطه  اين  ما به  علم  بالمره  كهبل شود نمي
  عليهذا سعي. خواهد بود  با گذشته  مطابق  آينده  كه  است  فرض  بر اين  مبتنيب تجار  اين

  ستلزماشياء م  اقعيووجود   به  مربوط  هليا اد  احتمالي  ليدلا  ه يبوسيل  فرض اين  در اثبات
  )145، 1362: كانت( ». است  مطلوب  به  مصادرة و  دور

  بـراي   جـدي   بسـيار   مشكلات  ،نرفتن  ضروري  و رابطة  ضرورت  هرگونه زيربار  اام
  كـه   قضـايائي   پـذيرد يعنـي   را مـي   دائمـه   تنها قضاياي  هيوم  در واقع. كند مي ايجاد هيوم
  ممكـن   را از موضوع  محمول  جدايي  عقل  ولي  ستا  ثابت  موضوع  براي  محمول  پيوسته

  و قضـاياي  ].نشـود   محقـق   انفكـاك   ايـن   هيچگـاه   هر چنـد در واقـع  [ 2.داند و جايزمي

                                                            
1.  Empirical verification 

،  ملكشـاهي   حسـن  شـرح ، دوم  ، ج و تنبيهـات   اشـارات   سـينا، شـرح    ابـن : ك.براي توضيح قضايا دائمه ر. 1
 .357 ، ص1385،  چهارم  ، چاپ سروش  انتشارات
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  بـر ديـدگاه   ياشـكالات  هتج ينهمو از  برد مي  تحويل  دائمي  قضاياي  رانيز به  ضروري
  .گيرد مي  شكل  طبيعيت  قوانين  در باب  هيومي

هيوم قوانين طبيعت كلي و عام اند چرا كه ما به طور طبيعي اكراه داريم كه در نظر 
در واقـع  . اي كلـي نباشـد   ارهزاي را به عنوان قانون طبيعت به شمار آوريـم كـه گ ـ   ارهزگ

قانون فراگير و كلي بايد از نظر زماني و مكاني مقيد نباشد و به عبارت ديگـر بـه زمـان    
  .ومكان خاصي اشاره نكند

رانگ براي آنكه يك گزاره بيان قانون طبيعت باشـد چهـار مطلـب را شـرط     آرمست
  .داند لازم و كافي مي

  .باشند  سور كلي  گزاره مسور به-1
  . باشند  صادق  و مكاني  گزاره در هر زمان-2
  (Armstrong: 1983, 12) .باشند ضرورت منطقي نداشته باشند بلكه ممكنه گزاره-3
هـاي منطقـي و سـور فقـط محمـولات تجربـي عـام و         گزاره علاوه بـر ثابـت   -4

  .غيرخاص را دربرداشته باشد
گويد قوانين طبيعي بايد  افزايد و مي سوارتز بر اين چهار شرط شرط پنجمي هم مي

     .هاي شرطي باشند در قالب گزاره

انتظام فرض اين است كه هر كدام از اين پـنج ويژگـي شـرط لازم     ةديدگاه ساددر 
   .كنند در كنار يكديگر شرط كافي را براي قانون بودن فراهم مي ،و هر پنجقانون بودن 

  كه  است  اين  طبيعت  از قوانين  انتظام  ديدگاه  از تعريف مقصود  در واقع«
بگيرد و   يكي  طبيعت  را با قوانين)  هيومي يها يكنواختي( مقيد و جهانينا  هاي يكنواختي

  يهيوم  هاي يكنواختي  كند كه مي  سعي  بر قرار كند و اينگونه  يك  به  آنها تناظر يك  ميان
متمايز و جدا   اتفاقي  هاي يكنواختي  همچون  طبيعت هاي كنواختيي را از ديگر

    (Armstorong: 1983, 12).»كند
كه اين دو  را اما مورد مناقشه اين است كه آيا هر قضيه ي كلي صادق غير تحليلي
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وار  مي توان قانون ناميد و يا اين كه بايد ميان قضاياي قانون خصوصيت داشته باشد،
(Lawlike , nomic, nomological, proposition)  و قضاياي كلي اتفاقي فرق گذاشت

  1و اگر فرق دارند فرق شان در چيست ؟

  نقد ديدگاه هيوم 

 ترين نقـد وارد بـر ديـدگاه هيـوم ريشـه در تمـايزي دارد كـه        رسد مهم به نظر مي
   .انـد  هاي موجه بـه ضـرورت گذاشـته    هاي با جهت دائمه و گزاره دانان بين گزاره منطق
  يعنـي  ،باشـد  مي  مطلق  و خاص  آنها، عام  ه يو رابط  است  از ضروريه  اعم  ائمهد  ي هقضي

 )100، 1373: صـانعي ( .نباشـد   ضروري  اي دائمه  است اما ممكن  است  دائمه  اي هر ضروريه

  نامقيـد و جهـاني    هـاي  ازيكنـواختي   بسياري  كه  است  داشته  غفلت ز اين امرا   ومگويا هي
فـرق و  . هسـتند   ضـروريه لا  دائمـه    چرا كه  يمنمي دان طبيعي  ما آنها را قانون  هستند كه

در ايـن  ) نومولوژيكـال (وار  هـاي  قـانون   تمايز منطقي ميان قضاياي كلي اتفاقي و گزاره
انون وار مطلقا از كلي هاي اتفاقي كه مساوق با قضاياي كليه خارجيه است كه قضاياي ق
  كرده  مهاجرت  تاكنون  كه  كلاغي  ترين مثلاً سريع )55-41، 1372: ولترز( .هستند، قوي ترند

  .كنيد را ملاحظه  دو تعميم  اين  آنگاه. باشد m/s30  دقيقاً سرعتش  است
  . ستا m/s31كمتر از   سرعتش  هر كلاغي -1
 (Carroll: 1994, 35) . است m/s310000000كمتر از   سرعتش متحركي هر  -2

 خواهيم را نمي  هستند اما مورد اول  ، نامقيد و ممكن سوركلي  مسور به  و قضيهدهر 
  اسـت »  لاضـروريه  ي  دائمـه »  اولـي   كـه   است  در اين  دو قضيه  اين  تفاوت . بدانيم  قانون 

  اين  از ميان  قانون  امتياز تشخيص  وجه  كه  ضرورت  و مفهوم»  ضروريه  ه يدائم»  ودومي
  حتـي به گفته آقاي دكتر ديواني . پذيرد نميرا   آن  هيوم   كه  است  ، دقيقاً مفهومي دواست

                                                            
 ةشناسي فلسفي، ترجم ـعلم  ،قوانين علمي و عبارات قانون وار ،والترز.اس.آر:ك.براي تفصيل مطلب ر. 1

 55-41ص   ،دكتر عبدالكريم سروش
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  تنـاقض   اين ،اند اشياء پذيرفته  هاي ويژگي  ه يرا دربار  هيوم سخن   جديد كه  هاي هيومي
نيسـتند، زيـرا اگـر      قائـل   ذاتي  علي  هاي اشياء قوه  براي»  خود دارندكه  يينرا در تب  گوئي
  بـر حسـب    كـردن   عمل  اشياء به  باشند، آنگاه  داشته  ذاتي  علي هاي اشياء قوه  اساسي  انواع
  اشـياء ديگـر امكـاني     رفتـار ايـن    بـه   مربـوط   قـوانين   درنتيجه. شوند ها مقيد مي قوه  اين
  بـودن   امكـاني  ]و آن[ اصرار دارند  ها بر آن هيومي چيز باشد كه  اما اگر يك. ودخواهند بن

. وفـا دارنـد    ماده  ذاتي  انفعال  تز مكانيستي  آنها عميقاًبه  بنابراين  است  طبيعت  قوانين  همة
  نامكـا   القاعـده   تصور كـرد علـي    رفتاري  هاي يلم در  نابتو  كه  تعبير ديگر هر تغييري  به

  بخواهـد ايـن    هيـومي   اگر يـك . كنار زد  فيزيكي  المح  عنوان  آنها را به  توان دارد و نمي
  بكشاند، امـا در ايـن    فيزيكي  راتا مرز ضرورت  بداند، بايد قوانين  فيزيكي  تغيير را محال

،  از نظـر فيزيكـي    انـد و هـم   ممكـن   هـم   طبيعـت  قـوانين   كند چگونه  بايد تبيين  صورت
  )338-337، 1382: ديواني(  ». وريضر

  اش گرائـي  تجربـه   مـنش   دليـل   بـه   هيـوم  هبگويـد ك ـ   يس ـك  اسـت   در اينجا ممكن
دانـد كـه    مـي  ضـروري   را حقـايق   طبيعـت   قـوانين وي  جويد اما مي  اجتناب  ازضرورت
  با اتكـا بـه  اما اشكال اينجاست كه . شده است  كسب  نحو پسين  به آن در  نهفته  ضرورت
  .شود نمي  حاصل  ضرورت  ، هيچگاههرچند فراگير و استقراء  تجربه

  و آن  اسـت   آمده  ابهام  اين  در رفع محض  نقد عقل  در كتاب  كانت  از طرف  پاسخي
 ه كليب  آيد كه نمي  لازم  وجه  هيچ  به، گردد آغاز مي  ما كلاً از تجربه  هر چند علم«،  اينكه

باشـد    تركيبـي  ، حسي  علم  كه  است  كاملاً ممكن  آن، برخلاف  بلكه باشد  از تجربه  ناشي 
 .»كنـد  مـي   علاوه  از خود بر آن  عقل  آيد و آنچه مي  بدست  حسي  مدركات  از راه  آنچه از
احكام پديدارها از آن جهت كه متعلقهاي تجربه هستند نمـي  «چرا كه )207، 1362: كانـت (

تجاوز كنند و به تجربه امكان صدق عام دهد و يا آنچـه  توانند از حدود صرف پديداري 
بلكه براي احكام كلي  )156، 1376: كانت( ،»را از تجربه منتزع شده به نحو كلي ممثل كند

و صدور قوانين علاوه بر تجربـه، يـك مبنـاي عقلـي پشـتوانة فراگيـري و صـدق عـام         
  .شود مي
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  :گويد مي  وي  است  داده  انتظام  گاهديد  به  تري دقيق   شفا پاسخ  سينا در كتاب ابن
  ، بلكـه  نيسـت   ، مفيـد علـم   حكـم   نـاظر بـه    مشاهدات  كثرت  تهاز ج  فقط  تجربه«
  كلي  مفيد علمي  تجربة زبا ، حال  با اين.  است  كرده  را مفيد علم  آن  قياس  با يك  همراهي
  و آن  اسـت   مشـروط   كليتـي   از آن  حاصـل   كليت  بلكه  نيست  مطلق  صورت  به  و قياسي
  تكرار حسي  كه  اي ناحيه  دارد در همان  تكرار حسي  كه چيزي  طبيعت  كه  است  اين  شرط

  ، كليتـي  از تجربـه   حاصـل   كليـت   پس .آيد  پيش  مانعي كه  مگر اين  است  دارد امر دائمي
نحو باشد مفيد نخواهـد    ناي  به  كه  جز در حوادثي  وتجربه  مطلق  كليتي نه  است  مشروط

  مابالـذات   جـاي   بـه   مابـالعرض   كه  جهت  از آن  اوقات  بسياري هم  در تجربه  بود بنابراين
از خطا و   مصون  كلي  به  تجربه  كهم بگوئي  توانيم دهد و ما نمي مي رخ  گيرد اشتباه قرار مي
  صـفرا اسـت    ونيا مسهلسقم كه  حكم  اين«مثلاً  )377-3/371، 1404: سـينا  ابن( .» است  اشتباه
بسـيار تكـرار شـود، ديگـر       دفعات  به  امري  چنين  كه  وقتي رازي  است  تجربي  حكم  يك
   )527، 91، ت 1373: سينا ابن( ».شود مي اتفاقاً موجود  باشد كه  تواند از اموري نمي

اسـتقرا و    احكـام  ، و ضروري دائمي  حكم  بين  تفاوت نگذاشتن در اثر  هيوم  در واقع
  اسـتقراء و تجربـه    ميان  است  فرق«  كه  يلدر حا  است  كرده  را نيز با يكديگر خلط  تجربه
  ايـن   استقراء و آن  خلاف به  پوشيده ميل  بر برهان  است  مشتمل  تجربه  كه  است  ناي  و آن
از او   فعل  صدور اين  كه  آن باشد به  ملع  سقمونيا مقتضي تاثير  به  تكرار حساس  كه  است
نشايد   و سبب  است  را سببي آن  ، بل ريثاك  و نه  است  دايمي  ، نه اتفاقي  ، چه نيست  اتفاقي
  همـين   اجسـام   باشد، و الا همـة   آن  مجراي  جاري  چه  سقمونيا باشد، يا آن  يتسمج  كه
  وجود سـبب   به  ونيا، و علمسقم به  خاص  است  ، امريتاثير  مصدر آن  پس. يكردند تاثير
نباشـد    معلـوم   سـبب   ماهيت  باشد، و اگرچه  معين  يسببم  ، سبب سبب  آن  كه  روي  از آن

سـمقونيا    كـه   آن  به  ، حكم وجه اين  به  پس. بود  كافي  مسبب  وجود آن  به  علم  در استلزام
  حكـم   مقتضـي   كـه   سببي  به  مستفاد علم است  و ضروري  كلي  حكمي  صفرا است  مسهل
  )373، 1361: طوسي( ».باشد  دائمي  ها، يقيني حكم  چنين  لامحاله و  است

 بـر امـور    و دلخواهانه  گزافي  ، نه طور فني  به  يخف  قياس  شرايط  از راه  عليت  قانون
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  نـه   اسـت   مابعـدالطبيعي  محتـوايي عقلـي و    يخف ـ  قياس  محتواي. شود مي  تطبيق  طبيعي
از خطـا    ونص ـو م  را كلي  تجربي  مشاهدات  توانيم ما مي   يقياس  ينچنو با تقدير  1تجربي
  . كنيم

 ـو   هـم و   افـراد نبـودن    بر جـامع   هم ، اشكالات ديگري  ـ  اغيـار نبـودن    ر مـانع ب   رب
  رسـد توانسـته   نظر مـي   شد به  عرضه  تاكنون  اما آنچه.  وارد است  درستي  به  انتظام ديدگاه
 نحـو   را به  اش اصلي ضعف  و نقطه  طبيعت  در مورد قوانين  انتظام  ديدگاه  وضوح باشد به
  . باشد  ساخته  مبرهن روشن 
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